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Abstract 

Throughout history, colors have always communicated various messages and emotions. This 

communication was crucially important in the political and social scene at a time when media was 

not available in its modern sense. Additionally, the suppression and dictatorship imposed by the 

government led activist groups to use colors as their symbols. Therefore, a detailed observation of 

colors and their meanings can help the historian in better understanding past events.  

The present study uses first-hand library resources in order to explore the meaning of colors 

through political movements during Umayyad and Abbāsīd periods. It is concluded th at colors 

were extensively used with the purpose of communicating messages like political agreement or 

disagreement, announcing political identity and togetherness, and also promoting the goals of new 

political strategies.  
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 چکیده
ه سیاسحت و ۀاند. این القاء پیام در صحننها و احساساتی گوناگون بودهه پیامۀها در طول تاریخ همواره القاء کنندرنگ

ها نیز نمود. افزون بر این، خفقان و استبداد حکومتدند، بسیار حیاتی میهای امروزی نبوجامعه در دورانی که رسانه
داشت. بنابراین بررسحی میعنوان نماد ویژه خود واها بههای مبارز را به استفاده از رنگعامل مهم دیگری بود که گروه

توانحد بحه هحا محیناشناسی آنها و معهای مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی و فرهنگی از رنگگیری جریاندقیق بهره
 درک بهتر مورخ از رویدادهای گذشته یاری رساند.  

های سیاسی و اجتماعی ها در جنبشاول، به معناشناسی رنگای دستپژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه
هحا بحه صحورتی گهحا، رنحدهحد کحه در ایحن جنبشدو دوره اموی و عباسی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می

های گوناگونی مانند ابراز موافقت یا مخالفت سیاسی، اعلام موجودیت سیاسی، همبستگی گسترده، جهت انتقال پیام
 گرفته است.    استفاده قرار و نیز تبلیغ مشی و راهبرد سیاسی جدید مورد

   .ی عصر عباسیهاهای عصر اموی، جنبشها، جنبشها، کارکرد رنگ: معناشناسی رنگهاکلیدواژه
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 مقدمه

های مختلحف ها، به پیشینۀ فرهنگی و باورهای دیرینۀ ملتهای آنها و بازشناسی ویژگیمعانی نمادین رنگ
هحا و معحانی از رنحگ ویژه تاریخ اسحلام، اسحتفادههای سیاسی و اجتماعی تاریخ، بهگردد. در جنبشباز می

-ها و جذب عناصر موافق از این رهیافت شده اسحت. بحهبخشی به این جنبشها در جهت هویتنمادین آن
هحای ارتبحاج جمعحی، هم حون مندی از رسانههای بشر در چند سدۀ اخیر، بهرهویژه که تا پیش از پیشرفت
داشت برای رساندن پیام و رسالت خود به دیگحران چه در اختیار میبایست از آنامروز، فراهم نبود. بشر می

نیز یکی از عناصری بودند که رهبران سیاسی و اجتماعی تحاریخ اسحلام بحرای تبیحین و  هااستفاده کند. رنگ
هحای قرآنحی از برخحی گیحریرسد اشارات و بهرهها جستند. به نظر میگسترش تبلیغاتی قیام خود از آن بهره

کیحدات  بحه جحز 1تأثیر نبوده اسحت.های سیاسی و مذهبی مسلمانان بیها، در اقبال بعضی از جریانرنگ تأ
آمیحز قرآن و روایات اسلامی، حادثه بزرگی هم ون کربلا در تثبیت بیش از پیش یک رنگ سیاسی اعتراض

ای که به شعار اصلی عباسحیان تبحدیل شحد. در گونه)رنگ سیاه به نشانۀ ماتم و انتقام( بسیار اثر گذاشت، به
ین دوران شکل گرفت که غالباً از رنگی خحا  های متعدد دیگری در اکنار قیام عباسیان، علیه امویان، قیام

های امحوی و عباسحی برای هویت جنبش خود بهره بردند. پیداست که خفقان و استبداد موجود در حکومت
 هحای نمحادین آنهای سیاسی و اجتماعی به عنصر رنگ و دلالتترین عوامل گرایش جنبشنیز یکی از مهم

هحای مختلحف محورد ه خلیل آتامینا به درستی اشاره کرده اسحت، رنحگطور کعنوان رمز( بود. البته همان)به
 2ها بوده است.ای آنهای اعراب گاه صرفاً بیانگر هویت قبیلهاستفاده در پرچم

لازم به ذکر است تاکنون موضوع حاضر در میان پژوهشگران داخلی مورد توجه نبحوده اسحت و معحدود 
ویژه در منابع دینحی ها در تاریخ و تمدن اسلام و ایران )بهلی رنگکارهای انجام شده بیشتر به نمادشناسی ک

این در حالی است که موضوع مورد نظر از توجحه پژوهشحگران خحارجی  3اند.مانند قرآن و حدیث( پرداخته

                                                 
های دوره اسلامی بتوان یافت، اما ایحن فرضحیه نیازمنحد ها توسط آنان در جنبشچند شاید پیوندهایی میان فرهنگ پیش از اسلام ایرانیان و انتخاب این رنگ. هر1

 ها در دورۀ اسلامی به روی ما بگشاید.  ای در خصو  معناشناسی رنگهای تازهکه ممکن است دری هپژوهش مبسوطی است 
 2.Athamina, “The Black Banners and the Socio-Political Significance of Flags and Slogans in Medieval Islam”, 310. 

اعجاز »از سیّد منمّد حسین میرصالح، « ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیثبررسی آثار رنگ»د: توان به این موارد اشاره کرهای داخلی می. در پژوهش3
هحا بحه از حسین پهلوان که همگی ایحن« ها در قرآن و حدیثشناسی رنگروان»ها در قرآن، از طیبه لوردی، ها و پیامرنگ»از رستم نژاد و نوید، « ها در قرآنرنگ

از سحیده النحاز میرحسحینی بحه « ها در هنر اسلامیتنلیل و بررسی جایگاه رنگ»اند. مقالۀ شناسی پرداختهها در قرآن و غالباً از منظر روانرنگ ماهیت و کارکرد
از منسن مراثی  «شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سدۀ ششم هجریسرآغاز دانش رنگ»ها در بستر معماری اسلامی پرداخته است. ارتباج مفاهیم دینی و رنگ

شناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنحر نماد»های ها و تأثیرات اندیشمندان یونان بر مسلمانان پرداخته است. مقالههای برخی متفکران اسلامی در مورد رنگبه نظریه
هحای معنحوی و ه عسگری و پرویز اقبالی نیز بر جنبهتألیف فاطم« تجلی نمادهای رنگی در آیینه هنر اسلامی»از کاظم دانش و منمّد خزائی و « اسلامی –ایرانی 

 اند.ها اشاراتی کردهعرفانی رنگ
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هحای پحرچم»ای از خلیل آتامینا تنت عنحوان های خارجی باید به مقالهدور نمانده است. در رأس پژوهش
صورت بنیادین به اشاره کرد که به 1«یت سیاسی، اجتماعی نمادها و شعارها در اسلام قرون میانهسیاه و اهم

خاستگاه و معناشناسی رنگ سیاه در میان عباسیان پرداختحه اسحت. شحارون نیحز پژوهشحی را تنحت عنحوان 
که در بخشحی به دوران دعوت، قیام و استقرار حکومت عباسیان اختصا  داده  2«های سیاه از شرقپرچم»

ویژه در دوران دعوت پنهانی آنان پرداخته است. فلوتن نیحز دیحدگاه های سیاه عباسیان بهاز آن به نقش پرچم
متفاوتی را درباره چرایی انتخاب رنگ سیاه مطرح کرده است. وی رنگ سفید را نمحاد امویحان دانسحته و بحه 

امویان مطرح کرده است. این دو پژوهش صرفاً  همین سبب انتخاب رنگ سیاه توسط عباسیان را در تقابل با
اند که به لناظ موضوعی با بخش کحوچکی از تنقیحق حاضحر به رنگ سیاه که شعار عباسیان بود، پرداخته

های ها و دلالتضمن اختصا  بخشی به رنگبحوث فی تاریخ العباسی مشترک است. فاروق عمر نیز در 
ی سیاسی، اجتماعی دورۀ عباسیان پرداخته است. وی بیشحتر بحه هاهای اصلی جنبشها، به رنگسیاسی آن

سیاسی  های اموی و عباسی پرداخته اما به کارکردهایهای گوناگون در جنبشها و دلایل انتخاب رنگریشه
توانستند در آن عصر داشته باشند، نپرداخته است. همین نکته وجه تمایز ایحن ها میو اجتماعی که این رنگ

هحا بحا اب مذکور با پژوهش حاضر است. مسئلۀ این پژوهش ضمن ارتباج بررسی برخی رنحگبخش از کت
ها در صننه جامعه و سیاسحت دورۀ یحاد شان، یافتن معانی گوناگون و کارکردهای مهم رنگخاستگاه فکری

 شده است. 

 ها در قرآن کریم و روایات اسلامی رنگ 

ساز های گوناگون زیست مسلمانان، بسترم و دست اول در زمینهعنوان دو منبع مهقرآن و روایات اسلامی به
هایی را بحرای ها پیامها بودند. این دو منبع مهم اسلامی در خصو  رنگها و نگرشاصلی بسیاری از نگاه

به  3ها را در میان مسلمانان فراهم کردند.ای که موجبات قداست برخی رنگگونهمسلمانان متبادر کردند؛ به
ها را برای مسلمانان های اولیه هویتی رنگرتیب نگرش قرآن و روایات اسلامی در این خصو ، هستههر ت

سحان هحا داشحتند امحا قحرآن بحهتبیین کرد. اگرچه اعراب پیش از اسلام مفاهیمی قراردادی برای برخی رنحگ
ا ارائه نمود. دو رنگی که ای رها نیز رویکردهای تازهها در خصو  رنگبسیاری دیگر از ابعاد زیستی انسان

است که بعحدها نحزد مسحلمانان  1و سفید 4ها استفاده شده، رنگ سبزدر قرآن کریم در توصیف بهشت از آن
                                                 

1. “The Black Banners and the Socio-Political Significance of Flags and Slogans in Medieval Islam”. 
2. Sharon, Moshe, Black Banners from the East: The Establishment of the Abbasid State: Incubation of a Revolt, Brill, 1983. 

 .6/447، اصول کافی ؛ کافی،2/348، علل الشرائعابن بابویه، . 3
 .64. قرآن کریم، الرحمن،  4
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رسحد اولحین تقدس خاصی یافته و حتی در تاریخ سیاسی اسلام معانی مشخصی پیدا کردنحد. بحه نظحر محی
ها را معناشناسی کرد، قرآن کریم اند و بایستی آنرفتهها به کنایه به کار جایی که در تاریخ اسلام در آن رنگ

از نظر قرآن به ترتیب نماد سعادت و شقاوت دانسته شده 2ها در روز قیامت است. چهرۀ سفید و سیاه انسان
است. از نظر علامه طباطبایی در این آیه سفیدی کنایه از خشنودی اهل ایمحان و سحیاهی کنایحه از انفعحال، 

سورۀ الرحمن نیز بحه قرمحز شحدن آسحمان و شحکافته شحدن آن در  37در آیۀ  3ندگی است.خجالت و سرافک
کند که حکایت از اوج گرما، هیجان و ترسی است کحه انسحان را در روز قیامحت فحرا آستانه قیامت اشاره می

ذهن خواننده  ها یاد شده، معانی مختلفی بهتوان دید که در برخی آیات قرآن که از رنگگیرد. بنابراین میمی
های سیاسی و اجتماعی دورۀ اموی و عباسی، در به کحار شود. شاید بتوان گفت که برخی از جنبشالقاء می

اند و معنا و محرادی بحرای رنحگ قیحام عنوان شعار و هویت خود، از این روش قرآن متأثر شدهها بهبردن رنگ
 اند.  خود منظور داشته

-ها و جنبشهای دیگری به جز سبز و سفید از دل قیاماسلام، رنگ در صننۀ سیاسی و اجتماعی تاریخ
ححال، ها، حوادثی در دل تاریخ اسلام نیحز بحود. بحا ایحنها سر برآوردند. البته زمینۀ رویش هویت این رنگ

توصیفات قرآن از بهشت با رنگ سبز و سفید به تدریج در صننۀ اجتماعی مسلمانان سبب قداست ایحن دو 
هایی که پیامبر اکرم) ( در خصو  ویژه سبز با علائق و توصیهرفته قداست رنگ سفید و بهتهرنگ شد. رف

ها با پیامبر و اهل بیت او شدند. به مرور زمان شیعیانی که خود سبب قرابت این رنگ 4این دو رنگ داشتند،
و ایحن  5ویحژه سحبز( شحدندگ )بهدانستند تا حد امکان متلبّس به این دو رنرا پیرو پیامبر و نوادگان ایشان می

 های شیعی نیز گردید. خود زمینه ساز نمادهای هویتی برخی جنبش

 های مذهبی و سیاسی دورۀ اموی و عباسیها در نحله. معناشناسی رنگ1

 . رنگ سبز؛ علویان و امویان1-1
اسلامی نگحاه بسحیار های بهشتی است و قرآن و روایات پیش از این آمد که رنگ سبز، رنگ درختان و جامه

                                                                                                                   
 .106 – 107؛ آل عمران، 49تا  45. قرآن کریم، صافات،  1
  .106 -107قرآن کریم، آل عمران،  .2
 .3/414، آنالمیزان فی تفسیر القرطباطبایی، .  3
)بهشحتی(  های سحبزهر که مؤمنی را بپوشاند، خداوند او را از جامه» فرماید:زیبایی رنگ سبز مورد توجه ائمه )علیهم السلام( بوده است. امام سجاد )ع( می.  4

پوشش را در عین سادگی آن، امری مهم تلقی کرده  بردند. اولیای الهی، زیبایی(. ائمه، خود، از رنگ سبز در لباس بهره می205 /2،اصول کافی)کافی،  «بپوشاند
پوشیدند، رنگ سبزش به رسول خدا قبایی از سندس داشتند؛ وقتی آن را می»کردند. در خبری آمده: و از رنگ سبز برای جلوه بخشیدن به پوشش خود استفاده می
 (.131 /7، ء علوم الدیناحیا)غزالی،  «بخشیدندهمراه سپیدی رنگ آن حضرت، به ایشان جلوه ای خا  می

 .152، قرب الاسنادعنوان نمونه ر.ک: حمیری، . به5
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هایی است که علویان در برخحی محوارد خحود را بحا آن بحه محردم مثبتی به این رنگ دارند. سبز، یکی از رنگ
اشتباه اولین کسی را که به نام علویان رنگ سبز را مرسوم کرد؛ شعبان بن حسین )م اند. آدام متز به شناسانده

و 2که طبق منابع تاریخی ظاهراً اولین بار مختحار ثقفحی  این در حالی است 1داند.ق( سلطان مصر می778
عنوان نمحاد علویحان صورت گسترده بهسپس مأمون، پس از اعلام ولایتعهدی امام رضا )ع(، شعار سبز را به

هحای بود و در همحان اوان قیحام« سفید»شان در شرایطی که علویان رنگ غالب هویتی 3رسمیّت بخشیدند.
ایا در کوفه رنگ سفید را برای قیام خود برگزیده بودند، محأمون بحا اعحلام ولایتعهحدی علوی هم ون ابوالسر

شاید دلیل انتخاب رنگ سحبز از  4علی بن موسی)ع( ناگزیر به انتخاب رنگ سبز در حمایت از علویان شد.
د. یعنحی عنوان تغییر مشی در سیاست او در قبال خاندان پیامبر ) ( همین مسئله بوده باشحسوی مأمون به

عنوان یک رنگ علیه هویت عباسحیان از سحوی غالحب چون رنگ سفید )که از قضا نماد علویان هم بوده( به
عنوان نماد خانحدان رفته، مأمون تمایلی به استفاده آن نداشته و به جای آن رنگ سبز را بهمخالفان به کار می

از دشمنان بزرگ عباسیان یعنی فاطمیان مصحر پیامبر به کار برده است. از سوی دیگر رنگ سفید، نماد یکی 
بایست خلیفه عباسی رنگ سفید را، که نماد حکومت رقیب بحوده، بحرای تغییحر مشحی بوده است. طبعاً نمی

از سوی دیگر انتخاب رنگ سبز توسحط محأمون  به کار ببرد. خود )هرچند که ظاهری و فریبکارانه هم باشد(
بود. برخی دلیل انتخاب این رنگ را افضلیت آن بر رنگ سحیاه و سحفید برای نشان دادن حمایتش از علویان 

کنحد. اند. از طرفی رنگ سبز لباس اهل بهشت بوده و بر وحدت و یکی شدن دلالت میتوسط پیامبر دانسته
هدف مأمون از این تغییر رنگ )از سیاه به سبز( اعلان جدیدی بود بر وحدت عباسیان و علویان که به نوعی 

شدند.  فاروق عمر تغییر رنگ سیاه به سبز توسط محأمون را نشحانۀ بیعحت وی بحا یت پیامبر خوانده میاهل ب
 5علی بن موسی الرضا)ع( و از ابداعات مأمون دانسته است.

 . رنگ سفید؛ علویان و ایرانیان2-1
کید پیحاتر آمد توصیف قرآن از برخی نعمتچنانکه پیش مبر) ( و ها در بهشت از سویی و علاقه و تأ

ائمه )علیهم السلام( بر استفاده از رنگ سفید از سوی دیگر، پیوندِ  بخشی از هویت و نماد این خاندان پاک 
انحد کحه حکایحت از هحایی را آوردهپیحامبر روایحت1و استر6با این رنگ بود. منابع تاریخی از سفید بودن عَلَم 
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شد که بعدها دوستداران پیامبر به چنحین رنگحی  علاقۀ شخصی پیامبر به این رنگ داشته است. همین باعث
-عنوان مثال، قیحام مختحار کحه بحه خحونهای سیاسی از آن استفاده کنند. بهتمسک جویند و حتی در جنبش

چنحین  2شحد.ای بود که غالباً بر اسحبی سحفید حمحل محیخواهی از شهدای کربلا روی داد، نمادش کرسی
داد. هم نین سفید بحودن رنحگ اسحتر پیحامبر از خاندان پیامبر می نمادی خبر از خلأ رهبری صالح و برحق

اکرم) ( باعث شد که فرماندهان نظامی و حاکمان اسلامی در جنگ و یا اوقات دیگر بر استری سفید و یا 
چند اگر چنین کسی فردی خونخوار چون حجاج بن یوسف ثقفی هر 3پیشانی و دست و پای سفید بنشینند،

  4باشد.
(، ق127اموی، قیام عبدالله بن معاویه، نواده جعفر بن ابیطالب، که قیامی شیعی بود)در سحال  در دورۀ

یعنی درست در زمانی که عباسیان بحه نیابحت از  5نمادش رنگ سفید بود و یاران وی همه سپید پوش بودند.
عبدالله بن معاویه بحا کردند. های تبلیغی خود از رنگ سیاه استفاده میخواهی شهدای کربلا در برنامهخون

توجه به ماهیت شیعی قیام خود، شعار خود و یارانش را رنگ سفید اعلام کرد. طبعحاً یکحی از دلایحل اینکحه 
عنوان نماد و شعار خود انتخاب کردند، به خاطر استفاده رنگ سیاه عباسیان به بهانه علویان رنگ سفید را به

خواسحتند از ایحن طریحق محانع سحوء کربلا بود. شیعیان محیخونخواهی امام حسین)ع( و یارانش در حادثۀ 
استفاده سیاسی عباسیان از تمایلات عامه مسلمانان، که دوستدار خاندان پیامبر بودند، بشوند. یکی دیگر از 

ق مردم بصره به نشانۀ 145علویانی که رنگ سفید را علیه عباسیان به کار برد، منمّد نفس زکیه بود. در سال 
هم نین رنگ سفید در قیام علوی ابوالسرایا در کوفه و  در میحان 6ا قیام او همگی سفید پوشیدند. همراهی ب

-به هر روی، رنگ سفید رمز غالحب حرکحت 7عنوان نماد علویان استعمال شده بود.علویان طبرستان نیز به
عنحوان شحعار را به که رنگ سفیدهای مخالف در عهد عباسیان بود. فاروق عمر معتقد است که اکثر کسانی

خود برگزیدند از مردم شام و بنی امیه بودند. سپس علویان که معتقد بودنحد عباسحیان ححق مشحروع آنحان را 
اند. سپس ایرانیان که به نوعی خواهحان بازگشحت بحه مجحد و شحوکت دورۀ ایحران باسحتان و دیحن ضایع کرده

و هیچ استنادی را هحم در 1داندرا ضعیف می نویسنده کمی بعد نسبت رنگ سفید با امویان 8زرتشت بودند.
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ای هحم بحه کند. البته به درستی اشحارهرابطه با نسبت رنگ سفید و دورۀ ایران باستان و دین زرتشتی ارائه نمی
 2های خوارج نموده است.کاربرد رنگ سفید در برخی شورش

-وی داد، قیحام مقنحع یحا سحپیدخواهی از ابومسحلم خراسحانی رهایی که به بهانه خونیکی دیگر از قیام
کوب تنلیل زرین 3جامگان بود. مقنع، ابومسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رساند.

دربارۀ جامه سفید کحه زی و شحعار ایحن طایفحه بحوده »ای از سپید پوشی مقنع و یاران او کرده است: عالمانه
اند. اما این جامۀ پوشیدهاند، میبوده« جامگانسیاه»عباسیان که  است گمان غالب آن است که آن را به رغم

اند. شک نیست داشتهها، زی و لباس روحانیون بوده است و مانویان نیز جامه سپید میسپید نزد برخی فرقه
یان پیروان اند. بنابراین شاید این جامۀ سپید در مکه در این روزگار مانویان در سغد و ماوراء النهر بسیار بوده

کحم شحاید، بتحوان ای داشته است یا دسحتمقنع از آن سبب متداول بوده است که آیین او از آیین مانی صبغه
ای عقاید مانویحان را گمان برد که مقنع نیز، برای پیشرفت مقاصدی که داشته است، سازش و تألیف بین پاره

سبب مدینان، وجهه همّت داشته است و بنابراین، بیاند با عقاید مجوسان و خرکه در ماوراءالنهر بسیار بوده
البته طبری نیز روایتی از با اهمیحت بحودن  4«.اندنیست که او و یارانش را به همه ادیان منسوب و متهم داشته

-تواند تأییدی بر این سخن زریحنهای سپید در مرزهای چین )هنگام فتوحات مسلمانان( آورده که میجامه
  5کوب باشد.

 . رنگ سیاه و عباسیان1-3
انتخاب رنگ سیاه به عنوان شعار عباسیان یک دستور تشحکیلاتی از سحوی ابحراهیم امحام بحه ابومسحلم  

شدند ویژه امام حسین )ع( را یادآور میبیت و بههای اهلعباسیان در آغاز حکومت مصیبت 6خراسانی بود.
سیاه را برگزیدند. این ارتباج در سخنان عبدالله  دانستند، به همین خاطر رنگو خود را منتقم حسین)ع( می

اندازد محدنظر ابومسحلم نیحز ضمن آن که هیبتی که رنگ سیاه در دل بینندگانش می 7بن علی نیز هویداست.
شحمرد کحه فاروق عمر دلایل دیگری را هم برای انتخاب رنگ سیاه توسط عباسیان بحر محی البته 8.بوده است

پوشی داود و یارانش در های پیامبر اکرم) ( و امام علی)ع(، سیاهم سیاه در جنگعبارتند از؛ استعمال پرچ
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ها شد، پوشیدن لباس سیاه توسط انصار پس از غزوۀ احد، نبردی که با جالوت داشتند و منجر به پیروزی آن
ای بحر تااریخ طباریدر « شحیعیان»عبحارت  1انتخاب رنگ سیاه توسط عبدالمطلب برای خود و فرزندانش.

کم نشان از ادعایشان بحه آنان، دست« الرضاء من آل منمد»که در کنار شعار  2کرّات به کار رفتهعباسیان به
بحه  ق145زکیه در سحال و نامه نفس 3بیت در سخنان طرفداران ابراهیم امامگری بود. طرفداری از اهلشیعی

همگحی  4بیت پیامبر در قیامشان دانسته،اهل منصور عباسی که در آن عباسیان را متهم به سوء استفاده از نام
گری عباسیان دارند. قنطبه بن شبیب، از سرداران ابومسلم، که برای نبرد با یزیحد بحن اذعان به ادعای شیعی

خواسحت انتقحام گحویی قنطبحه محی 5«.در انتظار ماه حرامم و شب عاشورا»هبیره به جلولا رفته بود، گفت: 
جز واقعه عاشورا، برخی بر این باورند کحه انتخحاب رنحگ سحیاه از سحوی بگیرد. به حادثۀ کربلا را از امویان

ق در خراسان( بوده است. اما خلیحل آتامینحا نمحاد 125 .عباسیان نشانۀ سوگواری برای قتل ینیی بن زید )م
بر این « انتقام» داند. بلکه این رنگ را نمادسیاه عباسیان را معلول عزاداری بر قتل ینیی یا واقعۀ عاشورا نمی

داند. بلکه معتقحد اسحت کحه ایحن داند. وی رنگ سیاه را در سنت اعراب نماد عزاداری نمیوقایع خونین می
دانست که در رنگ در میان اعراب نماد انتقام است. او هم نین رنگ سیاه را به نوعی مرتبط به پیامبر هم می

 6های مختلف پرچم سیاه داشت.جنگ
حدی بود که از نظحر جغرافیحای وسحیع آن زمحان برای عباسیان به« سیاه»م بودن شعار به هر روی، مسلّ 

و ححرمین  8تا کوفه 7های اسلامی نهادینه شده بود. از مرو و خراسان گرفتهجهان اسلام، برای همه سرزمین
ا بحرای ر« پوشحانسحیاه»بحاب ابومسحلم و عباسحیان، نحام از توضیناتی مقدماتی درطبری نیز پس 9شریفین.

ایحن نکتحه  11بردنحد.به کار می« پوشانپادشاهی سیاه»امویان برای عباسیان نیز تعبیر  10عباسیان آورده است.
دهنده آن است که در زمان دعوت عباسیان)در دورۀ امویان( شعار سیاه برای عباسیان رایحج شحده بحود. نشان
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در زمان منصور عباسی کحه  1عباسیان است. )سیاهان( آمده، منظور« مسوّده»در تواریخ اسلامی هر جا نام 
ها سیاه پوشحیده (، همه آنق144فرزندان حسن بن حسن بن علی)ع( را از مدینه به عراق تبعید کردند)سال 

اجبار عباسیان و برای نشان دادن به عامه مسلمانان بود که نوادگان  پوشی بهرسد این سیاهبه نظر می 2بودند.
وقتی فرزندان حسن به ربذه رسحیدند، »اند، چرا که در ادامه طبری آورده که بیعت کردهپیامبر هم با عباسیان 

ای نحازک زیحر به نزد ابوجعفر رفت که پیراهنی بر تن داشت و روپوشی سبز و زیر جامحه 3منمّد نواده عثمان
حکومت آنان، داشتن  عنوان شعار عباسیان در ابتدایبه دلیل فراگیری رنگ سیاه به 4«.پیراهن به تن کرده بود

شد و دارنحده جامه یا پارچه سیاه در میان هر یک از امویان، خیانت بزرگی در حق تمام امویان منسوب می
  5شد.جامه یا پارچه سیاه گاه با مجازات سنگینی از طرف آنان روبرو می

هحای مخحالف را گاهو رنگ سیاه، اردو« الرضا من آل منمد»بنابراین بهره بردن وسیع عباسیان از شعار 
هحای ها در جنبشهای گوناگون سوق داد. بروز این نمادها و رنگسوی استفاده از شعارها، نمادها و رنگبه

 سیاسی و اجتماعی آن روزگار نوع جدیدی از جنگ تبلیغاتی را در صننۀ سیاست جهان اسلام ایجاد کرد.
 دینان و امویان. رنگ قرمز؛ خوارج ، خرّم4-1

در منابع تاریخی به عنوان رنگ هویتی برای خوارج آمده است. در روز نخست که حجاج به  رنگ قرمز
داشت. محردم « سرخ»ولایتداری عراق رسیده بود و وارد کوفه شد، با دوازده سوار، روی بسته و عمامه حریر 

عمحر بحن ای از خحوارج( بحر ضحدّ )شحاخه حروریحان ق100در سحال  6پنداشتند وی و یارانش از خوارجند.
معلوم نیست که خوارج حروریه که نمادشان رنگ قرمز بحود، متحأثر از چحه  7عبدالعزیز در عراق قیام کردند.

دانیم که یکی از مراکز اصلی خوارج اند. همین را میاند که چنین رنگی را اتخاذ کردهرویداد و یا فکری بوده
بوده است و احتمالًا « حروراء»ی در اطراف کوفه به نام اکننده قیام این فرقه، از دهکدهو به روایتی منل آغاز

رسد رنگ قرمز صرفاً شعار خوارج حروریه بوده باشد. به نظر می« حروراء»برگرفته از همین « حمراء»شعار 
عنوان های دیگر هم ون سفید را بهها رنگهایی از خوارج در برخی جنگبوده نه همه خوارج. چرا که دسته

 ق129هم نین طبری در حوادث سال  8اند و حساسیتی در استفاده رنگ قرمز نداشتند.ه کردهسربند استفاد
                                                 

 .339 /2برای نمونه ر.ک : یعقوبی، . 1
 .4770 /11طبری، . 2
 .4771 /11، تاریخ طبریدان حسن بود؛ طبری، . منمّد بن عبدالله عثمانی برادر مادری فرزن3
 .4771 /11، همان، . طبری 4
 .4657 /11نک: طبری، . 5
 (3519 /8، تاریخ طبری. چون مهلب از طرف بشر؛ حاکم قبلی کوفه به مقابله خوارج حروریه رفته بود، مردم انتظار آمدن خوارج را داشتند)طبری،  6
 .3953 /9، همان، . طبری7
 .4461 /10همان، ، . طبری8
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ها کرده بودنحد و بحا های سیاه را بر سر نیزهدهد که در عَرَفه عمامهگزارشی از طرفداران ابوحمزه خارجی می
های سیاه نماد خوارج بوده یا مهاینکه آیا این عما 1کردند.این کار مخالفت خود را با مروان )امویان( ابراز می

 گیری شعار سیاه عباسیان، صرفاً به معنای مخالفت با امویان بوده، معلوم نیست.  دلیل همهبه
مهحدی پحس از   2یعقوبی گزارشی از پرچم سرخ یوسف بَرم در بخارا آورده که گویی نماد او بوده است.

ء که در طبرستان بود نوشت که رهسپار گرگان شود و فرونشاندن شورش یوسف برم در بخارا، به عمر بن علا
بری بیرون کند، پحس رهسحپار گرگحان جا باشد، پس از دعوت به فرمانهر که از منمّره)سرخ پوشان( در آن

طبری نیحز در  3شان را در هم شکست.شد و جمعیت منمّره را پراکنده ساخت و عبدالقاهر را کشت و جمع
کحه 4جامگان در گرگان به سرکردگی فردی به نام عبدالقهار را آوردهش سرخه.ق، شور162ذیل حوادث سال 

پوشان( معحروف )سیاه« دهمسوّ »چنان که عباسیان در آن عصر به هم 5اند.دینان نبودهارتباج با خرمظاهراً بی
   7پوشان( مشهور شده بودند.)سرخ« منمّره»دینان نیز به خرم6شده بودند،

های منتسب به امویان سبز بود، اما گویا امویان رنگ قرمز را هم به کار یکی از رنگ این آمد که ازپیش
-طبری نیز خبری از عمامحه حریحر و سحرخ 8رنگ دانسته است.اند. جرجی زیدان پرچم امویان را سرخبرده

 در جحای دیگحری از عمامحۀ سحرخ مطحرب بحن 9دهد. رنگ قتیبه }بن مسلم؟(، که در سپاه حجاج بود، می
تواند تأییدی بر سخن جرجی زیدان باشحد. دینحوری که می 10دهدشعبه، عامل حجاج بر مداین گزارش می

 11های سرخ معرفی کرده است.نیز از زبان کَعب بن جُعَیل، شاعر عرب آن روزگار، شامیان را صاحب پرچم
و منمّحد سحفیانی کحه در ای از سپاهیان مروان، آخرین خلیفه اموی، نیز قرمز پوش بودند. هم نین ابحدسته
ق بر عباسیان شورید لباس قرمز بر تن داشت و در واقع شعار و نماد سفیانی و یارانش رنگ قرمحز 132سال 
 12بود.
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محوی، ویحژۀ ترین چهارپا نزد اعراب بود. از این میان شتر و استر سرخدانیم شتر و استر رایجکه میچنان
ه توان خرید چنین استری داشتند و نه شایستگی سوار بحر آن. عُتبَحه اعیان، سران و بزرگان بود و مردم عادی ن

گاه شد. طبری نیز آورده که هربن ربیعه، از سران و اشراف قریش، شتری سرخ موی داشت که بر آن سوار می
در آغاز جنگ حجحاج  1نشست.موی میآمد، بر استری سرخربیع از دار الخلافه ابوجعفر منصور بیرون می

همین صرف استفاده اعیان  2موی بنشیند.ف با شبیب بن یزید، حجاج نپذیرفت که جز بر استر سرخبن یوس
سحرخ محوی در سراسحر شحبه جزیحره کند که شترموی این اندیشه را به ذهن متبادر میو اشراف از استر سرخ

وف بحه فحخّ( در ای نادر بوده است. شاید به همین علت بوده که شعار حسین بن علحی )معحرعربستان گونه
رنحگ چحون شحتر سحرخ 3بوده است.« من رأی الجمل الأحمر»( به پا کرد؛ ق169قیامی که در دورۀ هادی )

 توانسته باشد.ای نادر میان اعراب بوده، رمز خوبی برای یک قیام اجتماعی میپدیده

 ها و نمادهای سیاسیها در دورۀ اموی و عباسی؛ پیام. رنگ2

 علام بیعتعنوان ا. رنگ به2-1
توانسته داشته باشند. یکحی از کارکردهحای رنحگ، اعحلام هایی کارکردهای متعددی میها در چنین قیامرنگ

عباسیان، در آغاز استقرار این حکومت، برخی شهرها برای آنکحه بیعحت « سیاه»بیعت بود. با توجه به شعار 
کحه از سحرداران عباسحی بحود، بحه  4علحی،پوشحیدند. عبداللحه بحن خود را با عباسیان نشان دهند، سحیاه محی

حتی ابان بن  5پوشیدند.رفت مردمانش برای بیعت سیاه میو هر شهری که می« منبج»، «اردن»، «قنسرین»
یزید، که برادرزاده و عامل مروان در حران بود،  وقتی عبدالله بن علی به آن جا آمد، ابان سیاه پوشیده بحود و 

زی وی رفت و با او بیعت کرد و به اطاعت وی در آمد. بدین ترتیب عبدالله  او به آهنگ بیعت کردن به پیشوا
کحه « پوشحیسیاه»بینیم که در آغاز دورۀ عباسیان، می 6را با همه کسانی که در حران و جزیره بودند امان داد.

آنحان  جمعی با امرای عباسی و نشحان دادن سرسحپردگی بحههای دستنماد این حکومت بود در قالب بیعت
عنحوان هویحت فکحری و )بحه عنوان بیعت با رنگتوان از آن بهخود را نشان داد. امری که در تاریخ اسلام می

   سابقه بود.  مذهبی عباسیان( تعبیر کرد که در تاریخ اسلام تا این زمان بی

                                                 
 .4773 /11 تاریخ طبری،طبری، . 1
 .8/3605همان،  طبری، .2
 .407 /2، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 3
 له بن عباس، عموی ابوالعباس سفاح و منصور عباسی بود که نقش مهمی در ظهور قدرت عباسیان ایفا کرد.. عبدالله بن علی بن عبدال4
 .4640 /11، تاریخ طبریطبری، . 5
 .4637 -4638 /11طبری، همان، . 6
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توانسحتند میهای دست جمعی برخی شهرها با عباسیان، افراد نیز با نشان دادن رنگ سیاه، به جز بیعت
بیعت خود را با خلفای این حکومت انجام دهند. در منازعه میان امین و مأمون، داود بحن عیسحی )در سحال 

که حاکم مدینه بود برای آنکه نشان دهد امین، برادر مأمون، بر مواضحع عباسحیان نیسحت و محأمون  (ق196
ود را از سحر برداشحت و بحه کنحاری اش در مسجد، کحلاه قرمحز خحچنین شرایطی را داراست، در میان خطبه

-انداخت و کلاه سیاه هاشمی را بر سر گذاشت که نشان از خلع امین و بیعت جدید با محأمون عباسحی، بحه
طبیعی است که در همان آغاز، مأمون پرچم سحبز را بحه حمایحت و طرفحداری  1عنوان خلیفه مسلمانان بود.

 ود و هنوز رنگ سیاه نماد حکومت مأمون عباسی بود. )ظاهری( علویان مرسوم نکرده ب
 . رنگ به عنوان اعلام مخالفت سیاسی2-2

بود. به  ق133عنوان مخالفت سیاسی در اوائل حکومت عباسیان و در سال بیشترین استفاده از رنگ به 
، مردم برخی پوشیدندجمعی با عباسیان رنگ سیاه میهمان میزانی که مردم برخی شهرها برای بیعت دست

عنوان رنگ متضادی در برابر رنحگ سحیاه دیگر از شهرها برای مخالفت با این حکومت نوپا، رنگ سفید )به
پوشحی از سحوی برخحی سحران و هحا در قالحب سحفیدپوشیدند. معلوم بود که برخحی مخالفحتعباسیان( می

عنوان مثال در سحال مید داشتند. بهوابستگان اموی بود که به ایستادگی و تشکیل حکومت در برابر عباسیان ا
حبیب بن مره مری در حوران خروج کرد و شعار سفید برگرفت و مردی از بنی امیه را منصوب کحرد.  ق133
( محردم جزیحره نیحز ق133) ترتیب حبیب بن مره و مردم بثنیه و حوران سفید پوشیدند. ... در این سحالبدین

ویژه در دمشق، کحه کحانون پوشی و مخالفت با عباسیان بهسفید 2.سفید پوشیدند و ابوالعباس را خلع کردند
ها بر مخالفت بحا پوشی همه مردم دمشق و اتفاق آنوابستگان اموی بود، بیشتر رواج داشت. طبری از سفید

علیه ابوالعباس و عبدالله بن علحی شحورش  4نیز ابوالورد ق133هم نین در سال   3عباسیان خبر داده است.
ن ترتیب که در قنسرین ابوالعباس را خلع کرد و سپید پوشید و کسان نیز با وی سپید پوشیدند. مردم کرد؛ بدی

نوع روایت طبری از شورش مردم قنسرین با تکیه بر عنصحر رنحگ سحفید  5پوش شدند.قنسرین همگی سپید
به عبدالله بن علی وقتی خبر سفید پوشیدن مردم قنسرین »گوید: )در مقابل رنگ سیاه عباسیان( است و می

                                                 
 .5499 /12طبری، همان، . 1
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ین بود و چون عبداللحه بحن . ابوالورد که نامش مجزاه بود پسر کوثر، از قبیله کعب بود و از یاران و سرداران مروان بود. وقتی مروان هزیمت شد. ابوالورد در قنسر4

 (11/4645، همان، طبری) علی آنجا رسید با وی بیعت کرد و مانند سپاه خویش به اطاعت آمد
 .4645 /11طبری، همان، . 5
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پس از آن عبدالله بازگشت و سوی دمشق رفت که 1«.رسید... برای مقابله با ابوالورد سوی قنسرین روان شد
و « قرقیسحیا»طبری هم نین به سفید پوشحی و اعحلام مخالفحت دو شحهر  2بر ضد وی سفید پوشیده بودند.

عنوان اعتراض در اوائل رسد رنگ سفید که بهر میاما به نظ  3در برابر عباسیان اخباری را آورده است.« رقه»
عنوان یک رنحگ )به رفته، صرفاً ارتباطی با علویان ندارد، زیرا که در اینجا سفیدحکومت عباسیان به کار می

 متضاد( در برابر رنگ سیاه به کار رفته شده است و رنگی اعتراضی در مقابل رنگ سیاه عباسیان بوده است. 
 نوان تفکیک دوست از دشمن. رنگ به ع2-3

یکی دیگر از کاربردهای رنگ در دورۀ اموی و عباسی، که البته تا امروز نیز باقی مانده، تفکیک دوست 
ها با رنگ سرخ خود را در هاست. در تاریخ عرب پیش از اسلام عدنانیها از غیر خودیاز دشمن یا خودی

تفکیحک  4کردنحد.ا برای خود برگزیده بودند( معرفی میها)که رنگ زرد رهای جنوب یعنی یمانیبرابر عرب
ها با استفاده از عنصر رنگ بعدها در تاریخ اسلام نیز بحه کحار بحرده شحد. تقابحل دو ها از غیر خودیخودی

کید ویژه هحای نمحادین ای بر روی رنحگحکومت عباسی و فاطمی در جهان اسلام سبب شد که هر کدام تأ
های قرمطیان و نیز لباس خلفا و خطیبان فحاطمی بحه رنحگ سحفید ورت که پرچمصخود داشته باشند. بدین

که در همین عصر، رقیب بزرگ آنان یعنی عباسیان شعار و نمادشان رنگ سیاه بود. هم نین در حالی  5بود.
در آغاز جریان انتخاب ولایتعهدی علی بن موسی الرضا)ع( توسط مأمون، موافقان این سیاسحت و علویحان 

ه با آن دسته از عباسیان که مخالف این تغییر مشی مأمون بودند به نبرد برخاستند. موافقان پوشحش سحبز کوف
این روایت طبری در زمانۀ عباسیان، بر گرفتن یک رنحگ بربنا 6داشتند و مخالفان پوشش سیاه بر تن داشتند.

دینه شده بود که هر رنگ نشان از )هم ون سبز یا سیاه( به قدری در صننه سیاسی و اجتماعی آن دوران نها
 آورد. یک تفکر سیاسی یا مذهبی بود که پیروان خا  خود را در ذیل آن رنگ خا  گرد هم می

 . رنگ به معنای اعلام موجودیت و همبستگی2-4
کردنحد. آغحاز قیحام ها گاهی با نشان دادن یک رنگ فراگیر موجودیت خود را اعحلام محیها و قیامجنبش

هحای اسحلامی بحود. ها در سحرزمینمونۀ بسیار خوبی برای اعلام موجودیت و گسترش تبلیغی آنعباسیان ن
ابومسلم خراسانی در نقطۀ آغاز قیام عباسیان در مرو با پوشحیدن لبحاس سحیاه نشحان داد کحه رنحگ مشحترک 
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ز سحیاه هحای محرو نیحمردم ابیورد و محرو روذ و دهکحده»هواداران عباسی همین است و این کار موجب شد 
  1«.پوشیدند

حارث بن سریج، که از سرداران مهم عباسی بود، در اولین پیکارهای خود در برابر امویحان بحا پحرچم و 
و به نوعی با زبان رنگ به همه نشان داد که یکی از عناصری که موجودیت ما را اعلام  2لباس سیاه ظاهر شد

هحای سحیاه را نمحادی از ان عامل امحوی پحرچماست. طبری از زب« رنگ سیاه»شود، و باعث همبستگی می
و این یعنی پنج سال قبل از تشکیل حکومت عباسیان رنگ سیاه برای این جنحبش نهادینحه  3داندعباسیان می

هاشم گرفته و دعوت ایشان را علنی کرده و هر که را شده بود. منمّد بن عبدالله قسری نیز، کوفه را برای بنی
سفیان بن مهلحب هحم بحر  4ر کوفه بوده، پراکنده ساخت و )شعار( سیاه را آشکار کرد.از بنی امیه و یارانش د

بنابراین ترویج رنگ سیاه در ورود اولین رهبحران سیاسحی  5بصره دست یافت و شعار سیاه را معمول ساخت.
ترین اقحدامات آنحان جهحت اعحلام موجودیحت حکومحت به شهرهای فتح شده عباسیان را باید یکی از مهم

 دیدشان دانست. ج
 . تغییر رنگ به معنای تغییر مشی و سیاست2-5

هحای مختلحف محذهبی، سیاسحی و عنحوان خاسحتگاه فکحری و عقیحدتی جریحانها بهنهادینه شدن رنگ
های اصلی تغییر فکر و عقیده، تغییر رنگ بود. بهتحرین مثحال بحرای ای بود که یکی از نشانگونهاجتماعی به

غییر مشی و عقیده، برخورد مأمون عباسی با علویان بود. یعقوبی در تغییر موضع مأمون عنوان تتبیین رنگ به
ه.ق بحه ولیعهحدی 201مأمون در روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سحال »عباسی به سمت علویان آورده است: 

آن را به  پوش کرد و فرمان)علی بن موسی الرضا( بیعت نمود و مردم را به جای سیاه، سبز پس از خود با وی
اطراف و نواحی نوشت و برای رضا بیعت گرفت... و کسی نماند که لباس سبز نپوشحد مگحر اسحماعیل بحن 
جعفر بن سلیمان بن علی هاشمی که عامل مأمون در بصره بحود و از پوشحیدن لبحاس سحبز امتنحاع ورزیحد و 

ییحر موضحع خحود را، طحی پس از آن محأمون ایحن تغ 6«.گفت: این نقض)بیعت( است هم با خدا و هم با او
عنوان خلیفه مسلمانان، به شهرهای مختلف فرستاد و برخی از این شهرها از مشی و موضع جدید فرمانی به

                                                 
 .4536 /10، تاریخ طبری طبری،. 1
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 .4481 /10طبری، همان، . 3
 .322 /2، تاریخ یعقوبییعقوبی، . 4
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پحس از بحه شحهادت رسحاندن علحی بحن موسحی  ق204اما محأمون در سحال  1استقبال کرده و سبز پوشیدند.
لبحاس خحود و لبحاس فرمانحدهان و » اد شدالرضا)ع( و برگشتن از عقیدۀ حمایت از علویان، وقتی وارد بغد

 سپاهش و مردم همه سبز بود، پس یک هفته هم نان ماند و سحپس آن را از تحن در آورد و لبحاس سحیاه را از
چند ظاهری( در این اتفحاق تحاریخی بحه خحوبی )هر عنوان تغییر مشی و سیاستتغییر رنگ به 2«.گرفتسر

 هویداست.  
 تسلیم. رنگ به معنای صلح یا 2-6

رنگ سفید غالباً رنگ صلح و تسلیم است و در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن نیز با همین تفسیر به کار 
پارچه سفید بود و در غالب اوقات بحه معنحای  3عنوان مثال رایت پیامبر یک ذراع در یک ذراعشد. بهبرده می

عنوان سفیر یا ناقحل گاه ایشان کسی را بههر هم نین 4گرفت.کسی بود که زیر آن پناه میدر امان بودن هر آن
که نشانه صلح و دوستی باشد. از جابر روایحت  5بستکرد، رایت سفید برای او میپیام جدیدی انتخاب می

و ایحن  6انحد: زرد خحاکی بحودشده که لوای پیغمبر روز فتح مکه، سفید متمایل به زرد بود و بعضی هم گفته
فهماند که پیامبر به قصد جنگ به این شهر نیامده بلکه به قصحد به اهالی مکه میهایی بود که یکی از نشانه

ها رنگ صلح و دوستی و رحمت آمده است. درست است که در طول تاریخ تاکنون در نزد بسیاری از ملت
های دیگری نیز بودند که به دلیل همنحوایی بحا رنحگ سفید به معنای مصالنه یا تسلیم شدن است، اما رنگ

پوشی کردند. در اوائل کار عباسیان سیاهتثبیت شده قدرت حاکم، معنای صلح یا تسلیم را به ذهن متبادر می
معنی بود. ابوالعباس به عبدالله بن علی نوشحت و دسحتور داد محروان را تعقیحب کنحد. برخی از شهرها بدین

پوشیده بودند با مردم موصل بحه عبدالله سوی موصل رفت. هشام بن عمرو تغلبی و بشر بن خزیمه که سیاه 
                                         7پیشواز آمدند و شهر را بر وی گشودند.

 . رنگ به معنای تحقیر2-7
رنگ در دورۀ مورد پژوهش برای تنقیر یک دین یا مرام خاصی، که طبعاً مورد حمایت حکومت وقحت 

ها بر تن یک گحروه فکحری خحا ، پوشاندن اجباری برخی رنگتوان گفت شد. مینبود، نیز به کار برده می
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داد. این پوشش اجباری غالباً بلای جان ذمیان و یا های حمایتی یا اعتراضی حکومت نیز میخبر از سیاست
الرشید، منمّد بن مسروق قاضی مصر شد و اند در زمان هارونشد. آوردهمخالفان سیاسی حکومت نیز می

کردند و در مسجد جامع برای نفحرین جمحع و ستمش، اهل مصر نامش را به دشنام یاد میدر اثر بد رفتاری 
شحان ها،... چرا یکیکجایند آن عسلی پوش»شدند، بدون واهمه بر در مسجد ایستاد و با صدای بلند گفت:

زی آورده آدام متز به نقل از طبری و مقری 1کس دم نزد.و هیچ« زند تا نشانش بدهم و حالیش کنمجیک نمی
 ق235در سحال  2که در عصر متوکل همه مسینیان و دیگر ذمیان مجبور شحدند طیلسحان عسحلی بپوشحند.

 3های عسلی بپوشند. متوکل اهل ذمه را امر کرد تا }به نشانه تنقیر آنان{ فوطه
گرفحت، او را مجبحور بحه یکی از رسوم خلافت فاطمیان آن بود که هرگاه خلیفحه بحر کسحی غضحب محی

کرد. از جمله دستورات حاکم بامرالله فاطمی در محورد اهحل ذمحه، پوشحیدن زنحار و ن لباس سیاه میپوشید
رسد این دستور در عین ححال بحرای تنقیحر حکومحت رقیحب یعنحی به نظر می 4عمامه سیاه توسط آنان بود.

عباسی سفید  عباسیان )که شعارشان سیاه بود( نیز بوده است. در طرف مقابل رنگ تنقیر در میان حکومت
بود. مأمون عباسی چون بر عیسی بن منصور، حاکم مصر غضب گرفت و قصد تنبیهش را داشت، لحوای او 

سلطان ناصر بن  5را پس گرفت و به نشانه عقوبت او را مجبور به پوشیدن لباس سفید کرد و او را دشنام داد.
 6نقیر{ دستار سرخ بگذارند. قلاوون نیز در قرن هشتم هجری فرمان داد که مسینیان}به نشانه ت

ظنّی که نسبت به ایتاخ داشت، وقتی که از حج به بغداد برگشت، چون خواست او را متوکل به دلیل سوء
ای سفید داخحل بغحداد تنبیه کند، او را به کندن سیاهی و شمشیر و کمربند امر کرد و در قبایی سفید و عمامه

خواسته گری متهم بوده یا متوکل میاینکه ایتاخ به علوی 7گرفتند. شد... و به زندانش انداختند و املاکش را
چحه از رنگ سیاه، که هویت عباسیان بوده، را از تن او بر کَنَد و رنگی متضاد بر او بپوشاند معلوم نیسحت. آن

 این روایت قطعی است متوکل ایتاخ را با این کار تنقیر کرده است.  

 نتیجه

های سیاسی و اجتماعی دوران اموی و عباسی که غالباً سیاسی و ت که جنبشاس حاصل پژوهش حاضر این
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اسحتفاده از عنصحر  مذهبی بودند، برای ظهور و بروز خود به سازوکار نیاز داشتند. یکی از ایحن سحازوکارها،
های مذهبی و تاریخی سرچشحمه ها بود که در برخی مواقع از ریشهرنگ در معرفی و گسترش هر یک از آن

ها )هم حون سحبز و سحفید( در میحان گرفت. قرآن و روایات اسلامی در نهادینه کردن برخی از این رنگمی
چند رویدادهای تاریخی نظیر واقعۀ کربلا در هایی از اقشار جامعه اسلامی بیشترین تأثیر را داشتند. هرگروه

تأثیر نبود. البتحه در ایحن تماعی بیهای اجها و جریانهویت بخشی انقلابی و عقیدتی به برخی دیگر از قیام
شد و ایحن نیرنحگ کحه از هایی که خاستگاه فکری خود را یافته بودند، میهایی نیز از رنگمیان سوء استفاده

ها و کرد. به هر تقدیر، رنگگرفت، کار را بر عامه مردم مشتبه میشکل می سوی سیاستمداران دلداده قدرت
نه سیاسی و اجتماعی مسلمانان نقش چشمگیری ایفا کردند و بحه جحز تبلیحغ ها در صنتفاسیر مربوج به آن

یک مشی و مرام، معانی دیگری نیز داشتند؛ اعلام موجودیت، اعلام بیعت، اعلام صحلح یحا تسحلیم، اعحلام 
مخالفت، ارتباج سرّی پیروان یک مکتب، تفکیک دوست و دشمن از یکدیگر و حتی تنقیر یحک گحروه یحا 

 ها در تاریخ دورۀ اموی و عباسی بود. ب، همگی از معانی گوناگون رنگیک دین و مذه
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